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انواع پول توجیبی 

و  انـواع  پدیده‌هـا  از  توجیبـی هـم مثـل خیلـی  پـول 
اقسـامی دارد که لازم اسـت با آن‌ها آشـنا شـوید. تفاوت 
عمـده پـول توجیبی‌هـا در مقـدار آن‌هـا، بـازه زمانی که 
بـرای خرج‌کـردن آن دارید و همچنیـن کارهایی که باید 

بـا آن انجـام دهید اسـت. 
دریـای آزاد: بعضی‌هـا هسـتند کـه پول توجیبی‌شـان 
بـه اقیانوس‌هـا وصـل اسـت و هیـچ پایانـی نـدارد، بـه 
همیـن خاطر هم کشـتی‌های باربری دائم در اطرافشـان 
توجیبی‌بگیـران  پـول  همـان  این‌هـا  می‌کنـد.  تـردد 
نجومی هسـتند کـه اکثراً دچـار احسـاس کاذب از دماغ 

فیـل افتادگـی هـم می‌شـوند. 
دریاچه: بعضی‌ها هسـتند کـه هرچند پولشـان محدود 
اسـت، ولی آن‌قدر هسـت کـه به آخر وقت بکشـد. یعنی 
از اول تـا آخـر را کـه بخواهی بروی، کلی زمـان نیاز دارد. 
ایـن عـده هـم بـرای مدیریت کـردن پولشـان کار خیلی 

انجـام نمی‌دهند. خاصی 
رودهای فصلـی: این عده هـر چندوقت یک‌بـار نعمت 
به‌شـان رو مـی‌آورد و بایـد تـا می‌تواننـد بـرای روز مبادا 
ذخیـره کنند. معمولاً مقدار پول توجیبی‌شـان مشـخص 
نیسـت و کـم و زیـاد می‌شـود. توانایـی پس‌انـداز کـردن 
بـرای ایـن افـراد خیلـی مهـم اسـت؛ چـون وقت‌هایـی 

هسـت که رودشـان خشـک می‌شـود. 
آب باریکـه: اصل پول توجیبی، همین نوع اسـت. مقدار 
آن مشـخص و بـازه زمانـی بـرای خرج‌کـردن آن معقـول 
اسـت و مهم‌تـر از همـه اینکـه همیشـگی اسـت. در یک 
تاریـخ مشـخص پـول دریافت می‌کنـی. ایـن آب‌باریکه‌ها 
و  اقیانوسـی‌ها  انـدازه  بـه  پول‌شـان  حجـم  اینکـه  بـا 
دریاچه‌ای‌هـا نیسـت، ولـی چـون دائـم درحال حسـاب و 

کتـاب هسـتند، ذهـن اقتصـادی خوبـی دارند. 
کویـر: در ایـن مـدل از پول توجیبـی گرفتن فقـط باید 
تلاش کنـی زنده بمانـی. فکر پس‌انـداز و کارهای جذاب 
بایـد از سـرت بیـرون بیایـد و فقـط تلاش کنی تـا آخر 

مـاه دوام بیاوری.

مهارت چرخاندن زندگی با پول توجیبی 

زندگـی بـا پـول توجیبی هـم قلق‌هـای خاص خـودش را 
دارد. وقتـی ایـن قلق‌ها را بدانیم، از شـرایط‌مان هم بیشـتر 

می‌بریم. لـذت 

اقتصادی باشید 

به‌جـز دسـته اول کـه بچه‌هـای دریـای آزاد بودنـد، بقیـه 
و  تمـام شـود  پولشـان  ایـن هسـتند کـه  نگـران  افـراد 
چنـدروزی را بـدون پـول بگذراننـد. پـس مهـم اسـت که 
حسـاب دخل‌وخـرج تـان را داشـته باشـید؛ یعنـی اول هر 
دوره بدانیـد مهم‌تریـن خرج‌هـای هـر دوره چه‌چیزهایـی 
اسـت و بـرای آن برنامـه بریزیـد، نه اینکه چشـم باز کنید 
و ببینیـد خبـری از پول‌هـا نیسـت. برای آنکه این حسـاب 
و کتـاب دسـتتان بیایـد، از یـک دفترچـه اسـتفاده کنیـد 
و هـر مـاه دریافتی‌هـا، هزینه‌هـا و مقـدار پس‌اندازتـان را 
یادداشـت کنیـد. بـا ایـن‌کار بعـد از چنـد مـاه همه‌چیـز 

به‌خوبـی دسـتتان می‌آیـد. 

خواستنی‌‌ها را بنویسید

بعـد  و  را خریده‌ایـم  خیلـی وقت‌هـا شـده کـه چیـزی 
به‌شـدت پشـیمان شـده‌ایم کـه ای کاش نمی‌خریدیـم. 
خریـد غیرضـروری باعث می‌شـود دسترسـی بـه نیازهای 
ضـروری بـه تأخیـر بیفتـد. پـس بهتریـن کار ایـن اسـت 
کـه یـک فهرسـت از مهم‌تریـن چیزهایی‌کـه نیـاز داریـد 
تهیـه کنیـد و طبق فهرسـت پیـش بروید. داشـتن چنین 
فهرسـتی، انتظار شـیرینی را در پی دارد. سـعی کنید این 
فهرسـت را در اتـاق و جایی‌کـه درمعرض دید باشـد، نصب 

 . کنید

پس‌انداز کنید

چیزهایـی هسـت کـه نیـاز و یـا علاقـه داریـم بخریـم، 
ولـی آخـر مـاه پولـی بـرای خریـد آن باقـی نمی‌مانـد و 
بـه این‌صـورت اسـت کـه ماه‌هـا در آرزوی داشـتن یـک 
وسـیله نه‌چنـدان گـران به‌سـر می‌بریـم. یـا اینکـه تولد 
یکـی از دوسـتان‌مان اسـت و  هرطـور حسـاب و کتـاب 
می‌کنیـم، اگـر هدیـه بخریـم، پـول دیگـری در جیبمان 
نمی‌مانـد کـه ماه را بـه آخر برسـانیم. به هرحـال همین 
ماجراهـا در گوشـمان زنـگ می‌زنـد که ما بایـد پس‌انداز 
داشـته باشـیم. همین‌کـه طـوری برنامه‌ریـزی کنیم که 
هـر مـاه بخشـی از پولمـان پس‌‎انـداز شـود، خیلی خوب 
اسـت. کم‌کـم هـم می‌بینیـم کـه پس‌اندازمـان درحـال 
افزایـش اسـت. گاهـی وقت‌هـا پس‌انداز‌های‌مـان هـدف 
بتوانیـم  تـا  مثلاً پس‌انـداز می‌کنیـم  دارد؛  مشـخصی 
بـا پـول خودمـان بـرای مامـان تولـد بگیریـم. ایـن نـوع 
پس‌انـداز کـردن خـوب اسـت. امـا وقتـی هم کـه هدف 
مشـخصی نداریـد، بازهـم پس‌انـداز کنیـد تـا در مواقـع 
ضـروری بـه دادتان برسـد. سـعی کنیـد به‌جـز در موارد 
خیلـی واجب، دسـت به پس‌اندازتان نزنیـد و آن را صرف 
خریـد هله‌هولـه نکنیـد. بـا ایـن دقت‌هـا وقتـی ببینیـد 
یـک پس‌انـداز درحال زیاد شـدن دارید، مطمئن هسـتم 

کـه هیجـان‌زده خواهید شـد. 

بخشنده باشید 

صفـت  و  مشـترک  ویژگـی  یـک  خـوب،  حـس  یـک 
شایسـته‌ای کـه در همه آدم‌ها هسـت، کمک بـه دیگران 
اسـت. ایـن حـس در تمـام آدم‌هـا وجـود دارد، مگر آنکه 
به‌خاطـر کارهـای بـد زیـاد، این ویژگـی هـم از بین رفته 

باشـد. ولـی تو ایـن ویژگـی را داری!
ایـن حـس خوب را دوسـت داری! خوب اسـت هـرروز به 
خودمـان یادآوری کنیـم که پول فقط بـرای خرج کردن 
و لـذت بردن‌هـای معمولی نیسـت، با آن می‌شـود از این 

حس‌های خـوب هم کسـب کرد.
می‌شـود بـا همیـن پول‌هـای کمـی کـه داریـم، حـال 
خوبمـان را بـرای یک‌روز شـارژ کنیـم. به خودتـان و این 
حس‌هـای خوبتـان احتـرام بگذاریـد و بخشـی از پـول 
توجیبی‌تـان را بـرای کمـک بـه دیگـران در یـک قلـک 
جداگانـه قـرار بدهید و به‌موقـع و در راه مناسـبش از آن 

کنید.  اسـتفاده 

جدی بگیرید

حـرف آخرم اینکـه دو توصیه زیر را جـدی بگیرید. نگید 
نگفتم.  که 

اول: پول و درخت 
یـک نکتـه کلیـدی و مهـم در مـورد پـول توجیبـی این 
اسـت کـه بدانیـد پولهای بابا و مامان شـما بـه یک منبع 
بی‌پایـان وصل نیسـت، به‌قـول معروف پـول روی درخت 
سـبز نمی‌شـود. پس بایـد بدانید که متناسـب بـا درآمد 
خانـواده، شـما هـم پـول می‌گیریـد. توقعـات عجیـب و 
غریب‌تـان را کنـار بگذارید و به ایـن موضوع منطقی فکر 
کنیـد؛ بـه اینکـه ذخیره پولی مامـان و بابا محدود اسـت 

و شـما باید متناسـب با آن توقع داشـته باشـید.

دوم: پول و پنبه 
بعضـی پنبه‌هـا هسـت کـه بایـد هرطـور شـده آن را از 
گـوش مبارکتـان بیرون بکشـید. یکی از ایـن پنبه‌ها این 
اسـت کـه توقـع نداشـته باشـید به‌خاطر هـر کمکی که 
در خانـه می‌کنیـد، یـا هـر نمره خوبـی پـول بگیرید. هم 
کار خانـه و هـم نمـره خـوب، وظیفه‌هایـی هسـتند کـه 
بایـد آن‌هـا را انجـام دهید. پـول توجیبی را بـا این‌چیزها 
قاطـی نکنیـد؛ زیـرا گاهـی باعـث می‌شـود والدیـن هـم 
مقابله‌به‌مثـل کننـد )یعنـی کار شـما را جبـران کننـد(. 
مثلاً یک‌بـار کـه یـک‌کار اشـتباه انجـام دادیـد، از پـول 
توجیبـی ماهانـه شـما کـم کننـد. رعایـت ایـن موضـوع 

اسـت. به‌نفـع خودتان 

تکتم دره‌کی | آدمیزاد از همان قدیم‌ها نفهمید که باید از پدیده‌ای به نام پول‌توجیبی خوشحال باشد یا ناراحت! از همان 
موقع‌ها که با برگ درخت برای خودش لباس درست می‌کرد و روی در و دیوار غار نقاشی می‌کشید، همواره ذهنش 

مشغول بود که پول توجیبی چیز خوبی است یا نه؟ ممکن است با خودتان بگویید خب معلوم است که بسیار دلنشین 
و باحال می‌باشد، ولی گویا از یک جنبه این پدیده پیچیده غافل هستید. پول توجیبی پولی است که والدین به شما 
می‌دهند و تا دوباره سر وقت آن برسد، خبری از پول نیست و باید برخی از هزینه‌های‌تان را با همان مقدار پول رفع 

کنید. مثلاً کارت اتوبوس و مترو را شارژ کنید، استخر بروید، برای دوستان‌تان کادوی تولد بخرید، برای روز پدر هدیه 
بخرید، روز مادر را گرامی بدارید و هزارویک توقع عجیب و غریب از همان مقدار پول دارند. حالا توجیه شدید که پول 

توجیبی خیلی هم خوب نیست؟

و23

 مـن روانشـناس نیسـتم و حتمـاً از مباحـث روانشناسـی چیزهـای زیادی هسـت که 
نمی‌دانـم، امـا یک‌چیـز را خیلـی خـوب می‌دانـم؛ اینکـه بایـد بـا خودمـان مهربـان 
باشـیم. کمتـر سـوهان برداریـم و روی روح و روان و اعصاب خودمان بکشـیم. کمتر 
بـه خودخـوری و افـکار پریشـان روی بیاوریـم، تـا زندگی آرام‌تری داشـته باشـیم.

البتـه مهربـان بـودن بـا خود، دختر و پسـر نـدارد و همـه ما بایـد یاد بگیریـم اولین 
کسـی‌که می‌توانـد هـوای مـا و دلمان را داشـته باشـد، خودمان هسـتیم؛ امـا به‌نظرم 
دخترخانم‌هـا به‌دلیـل روحیـه خاصـی کـه دارنـد بیشـتر بایـد از خودشـان مراقبت 
کننـد. در دنیـای ما هـزاران هزار آسـیب روحی و روانـی وجود دارد کـه فکر کردن 
بـه آن‌هـا می‌توانـد مـا را شـکننده‌تر کنـد. وقتـی در یـک جمـع دوسـتانه پذیرفتـه 

نمی‌شـویم یـا به‌قـول ‌معـروف تحویلمـان نمی‌گیرنـد، یـا همه دوسـتان و رفقـای ما 
بـه یـک مهمانی دعـوت می‌شـوند و میزبـان حتی یک تعـارف خشـک‌وخالی هم به 
مـا نمی‌کنـد، آن‌وقـت اسـت کـه هزارجور فکـر به‌سـراغ ما می‌آیـد که چـرا من!؟ 
مگـر مـن چـه مشـکلی دارم؟ یعنـی چـه عیـب و ایـرادی در مـن بـود کـه تحویلم 
نگرفتنـد؟ یعنـی من این‌قـدر آدم غیرقابـل تحملی هسـتم؟ و آن‌قدر ایـن فکرها را 
بـا خودمـان تکـرار می‌کنیم که تمـام لحظه‌های شـادی که می‌توانیم داشـته باشـیم 
را از دسـت می‌دهیـم. اگـر بـه خودتـان ایمان دارید که یک انسـان معمولی هسـتید 
بـا یـک‌ رفتـار متعارف، پـس بی‌خیـال تحویل گرفتـن ایـن‌ و آن شـوید و از زندگی 
لـذت ببریـد و یادتـان باشـد دوسـتان و رفقایـی که یک‌هو فازشـان عوض می‌شـود 
و بـدون هیـچ دلیـل منطقـی قید شـما را می‌زنند، خودشـان ضـرر کرده‌اند، نه شـما! 
پـس به‌جـای فکـر و خیال‌هایـی کـه هیچ‌وقـت به‌جایـی نمی‌رسـند، بـرای خودتـان 
نوشـابه بـاز کنیـد و خودتـان را بـه یک سـینما یا بسـتنی دعـوت کنید. اصلاً بروید 
بـرای خودتـان یـک کادو بگیریـد و خودتان را سـورپرایز کند. هیچ‌کسـی نمی‌تواند 

به‌انـدازه خـود ما، بـا خودمان مهربـان‌ باشـد... همین!

برای خودتان نوشابه باز کنید!

محمد عکاف

 آموزش و پرورش
به‌نفع نامزد خاصی تبلیغ نمی‌کند

عکس کاندیدایت را 
روی تخته نچسبان

نوشابه بخور
سکته بزن

در بسته خبری بخوانید

2

بیایید با مریم‌‌گلی 
فرشته‌ای که به دادم رسیدپیکسل چوبی بسازیم

فراز و نشیب‌‌های گرفتن و خرج کردن پول توجیبی

پول توجیبی بگیران...!
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فراز و نشیب‌‌های گرفتن و خرج کردن پول توجیبی

پول توجیبی بگیران...!

صویرساز: زهره اقطایی
ت



  

من همان طورکه نیم خیز 
شده بودم، لقمه آخر 

را خوردم و گفتم: 
ªهیچى نشده، حالا 

که هرکسى براى 
خودش مسئولیتى 
دارد، من هم 
به تنهایى از پس 
مسئولیت هایم 
برمى آیم»

 این جـورى شـد کـه مـن بـراى آنکـه ضایع نشـوم، 
مجبـور شـدم براى حل مشـکلم شـال وکلاه کـرده و 
دوبـاره بـه مدرسـه برگـردم. اولش کمى تـوى حیاط 
مدرسـه چرخیـدم، امـا بعد گفتـم خب تـا اینجا که  
آمده ام، بد نیسـت راست راسـتکى سـرى به کتابخانه 
بزنم. وقتى به کتابخانه رسـیدم، با دیدن چند قفسـه 
کتـاب و آن همه کتابى که داخلشـان به مـن زل زده 
بودنـد، بیشـتر ترس برم داشـت و دسـت وپایم را گم 
کـردم. فکـر کنـم مسـئول کتابخانه بـا دیـدن قیافه 
مـن شـصتش خبـردار شـد کـه حالـم خراب اسـت، 
بـراى همین پرسـید: «مى توانم کمکتـان کنم؟» من 
هـم کـه  از صبح منتظر شـنیدن این جمله  آسـمانى 
بـودم، بـا خوشـحالى گفتـم: «بلـه، حتمـاً» فرشـته 
آسـمانى هـم جـواب داد: «در خدمتـم! چـه کتابـى 

مى خواسـتید؟» من من کنـان گفتم: «راسـتش 
خـودم دقیقـاً نمى دانـم چـى مى خواهـم.» 
داد  ادامـه  زدن  لبخنـد  بـه  فرشـته  امـا 
را  غیردقیقـش  همـان  «خـب  گفـت:  و 
بگـو، شـاید کارى از دسـتم برآمـد». توى 

دلـم گفتـم الحـق کـه  از آسـمان آمـده اى 
و جـواب دادم: «مـن قـرار اسـت یـک   هدیـه 

براى جشـن درسـت کنـم.» فرشـته کتابدار سـرش 
را تـکان داد و گفـت: «خب، براى هم کلاسـى هایت؟ 
یـا بچه هـاى کوچک تـر؟ نکنـد بـراى بزرگ ترهایـت 
مى خواهـى هدیـه درسـت کنـى؟» مـن کـه  انـگار 
تازه صورت مسـئله را پیـدا کرده بـودم، تندى گفتم: 
«بـراى جشـن مدرسـه مى خواهم یک هدیه درسـت 
کنـم بـا تعـداد بـالا! البتـه بیـن خودمـان بمانـد که 

هیچ ایـده اى ندارم.» فرشـته آسـمانى لبخند 
نبـاش!  بزرگ تـرى زد و گفـت: «نگـران 
ایـن راز بیـن مـن و تو مى مانـد. حالا بیا 
چندتـا کتـاب نشـانت بدهم کـه ممکن 
اسـت بـه دردت بخورنـد». بـا شـنیدن 
این جملـه  اگر بگویم بـال درآوردم، خالى 
نبسـته ام. فرشـته مرا تا یک قفسه راهنمایى 
کـرد و چنـد ردیـف کتـاب را نشـانم داد و گفـت: 
«مطمئنـم تـوى ایـن کتاب هـا هدیـه موردنظـرت 
را پیـدا مى کنـى». تـا آمـدم بگوییـم خدایـا این هـا 
حداقـل پنجاه تایى هسـتند، فرشـته  آسـمانى ناپدید 
شـده بـود و برگشـته بـود بـه پشـت میـز کتابدار ها! 
مـن هـم بسـم االله گفتـم و اولیـن کتـاب را از قفسـه 

کشـیدم.  بیرون 

         جوینده یابنده  است

بـا ورودم بـه کتابخانـه، تحقیـق و تفحـص مـن به طـور خیلى علمى شـروع شـد. اولش که 
تقریبـاً پـاى قفسـه کتابخانه دراز کشـیده بودم، اما کم کـم با دیدن کارهاى دیگران، دسـتم 
آمـد چه کنـم و بـا گذشـتن چندسـاعت، مـن هم به شـکل یک پژوهشـگر واقعى شـروع به 
تحقیـق کـردم. البتـه خانـم کتابـدار هـم خیلـى جاهـا بـه دادم رسـید و کمک کـرد تا در 

دنیـاى کتابخانـه غرق نشـوم. بالاخـره مثل ارشـمیدوس گزینه موردنظر را کشـف 
کـرده و فریـاد زدم یافتم. بماند که بعد از کشـف پرسـروصدایم خانم کتابدار 

ترجیـح داد کتـاب را بهـم امانـت بدهد و از کتابخانـه بیرونم کند، من 
هـم خوشـحال و خنـدان بابـت حـل مشـکلم بـا کتاب بـه خانه 

برگشتم.

لابد شـنیده اید مى گویند 
که عشق آسـان نمود اول، 

ولى افتاد مشـکل ها! خب 
درمـورد مـن هـم درسـت 

همیـن اتفاق افتـاد. البته خودم 
گـرم بودم و نمى دانسـتم، امـا مامان 

وقتـى هدیـه موردنظـرم را دیـد، بـا سـؤال 
سـاده «حـالا چطـور مى خواهى درسـتش کنـى؟» مرا 
متوجـه موضوع کـرد. اول خودم را نباختم و گفتم: «خب 
دسـتور سـاختش را اینجا نوشـته دیگه!» مامان جواب 
داد: «بلـه، گفتـه، منتهـى مگـه تـو تابه حـال نجـارى 
کـرده اى؟! تـازه وسـایل کار بـا چـوب را مى خواهى از 
کجـا بیـاورى؟» مامان همین طـور مى پرسـید و توى 

دلـم مـن هـم کم کم خالى مى شـد کـه بابا از پشـت میز 
کارش گفـت: «کـى کار نجـارى دارد؟ من در خدمتشـم!» 

بـا این حـرف بابـا بـال درآوردم و جفت پـا پریـدم تـوى اتاقـش! و عکس 
کاردسـتى موردنظـرم را نشـان دادم و گفتـم: «مى توانیـد ایـن را برایـم 
بسـازید؟» بابـا نگاهـى بـه تصویر کـرد و بعد هـم نگاهى به مـن انداخت 
و جـواب داد: «نـه دیگـه،  این جورى نمى شـه! کار خودت اسـت و خودت 
بایـد انجامـش بدهـى. مـن فقـط راهنماییـت مى کنـم و ابـزار کار را در 
اختیـارت مى گـذارم.» داشـتم بـا این حرف بابا از آسـمان بـه زمین فرود 
مى آمـدم کـه بابـا دسـتم را گرفـت و ادامـه داد: «مریم جانـم! تـو بایـد 
مسـئولیت کارى را کـه قبـول کـرده اى بپذیرى و یـادت باشـد اگر توان 
انجـام کارى را نـدارى، نبایـد قبولـش کنـى. مامـان و خانم جـان هـم با 
کارهایشـان مى خواسـتند همین حرف را بهت بگوینـد». بعدهم زد روى 
شـانه ام کـه «خـب دیگـه! بیـا از این حال بیـرون، بگـو ببینم قرار اسـت 
چـى کار کنیـم؟ اصـلاً این چـى هسـت؟» من هـم خـودم را جمع وجور 
کـردم و تصویـر هدیـه  انتخابیـم را بـه بابـا نشـان دادم و گفتـم: «این ها 
جاکلیـدى، پیکسـل، گردنبنـد و دسـتبند هایى هسـت کـه بـا چـوب 
درسـت شـده و خیلى خوشگل هم رویشـان را نقاشـى کرده اند. با خودم 
فکـر کـردم شـاید ما هـم بتوانیـم یک سـرى هدیـه خوشـگل این مدلى 
به عنـوان یـادگارى جشـن بـراى بچه هـاى مدرسـه درسـت کنیـم.» بابا 
سـرى تـکان داد و گفت: «آفرین! چقدر هم خوش سـلیقه هسـتى، بیا تا 

بهـت بگویـم باید چـه کار کنى و چـه وسـایلى لازم دارى.»

  مریم  گلى بلندپروازى مى کند      

 از قدیـم گفته انـد از روى جـوى بـزرگ نپر، چون ممکن اسـت 
پایـت بـه آن طـرف جـو نرسـد و سـقوط کنـى. شـاید هـم 
گفته انـد جـو انـدازه قدمـت پیـدا کن، یـا اینکه یـارو بلد 
نبـود از جو بپره، همه مدرسـه رو هم کول کـرده بود، یا 
اینکـه بى تعـارف و سرراسـت گفته اند مریم گلـى تو که 
پریـدن بلـد نیسـتى، بى خود مى کنـى مى پـرى! تو که 
هنـوز موشـک کاغـذى نمى توانى درسـت کنـى و توى 
کلاس خیاطى هم فعلاً در پسـت سـوزن نخ کن هستى، 
چـرا مسـئولیت درسـت کردن هدایـاى جشـن هاى ماه 
شـعبان را قبـول مى کنـى؟ مـا هـم در جـواب این همـه 

ضرب المثـل حکیمانـه گفته ایم: «نوجوانى اسـت و هزارجور 
بلندپروازى!»

           مریم  گلى سرش به سنگ مى خورد 

حتمـاً خاطرتـان هسـت که مـن توى جلسـه برنامه ریـزى بـراى راه اندازى جشـن هاى ماه 
شـعبان چندتا مسـئولیت، ازجمله تزییـن ارزان و باکیفیت کلاس ها را انتخـاب کرده بودم. 
در آن مرحلـه خانم جـان به دادم رسـید و من از خطر بى آبرویى جَسـتم، اما درسـت بعد از 
ارائـه کارم، خودم را توى دردسـر جدید انداخته و مسـئولیت کار دیگـرى را برعهده گرفتم 
و بـا کلـى اسـترس بـه خانه برگشـتم. به محـض ورود به خانه، مامـان و خانم جـان با دیدن 
قیافه ام شستشـان خبردار شـد که دسـته گلى به آب داده ام  و هماهنگ با هم گفتند: «باز 
چـى کار کـردى مریم گلـى؟» من هم از خدا خواسـته همان دم در سـفره دلـم را باز کردم، 

امـا در کمـال تعجـب دیـدم کـه هیچ کـدام از دو نفر مذکـور ذره اى هم توى ژسـت 
هـم دردى نرفتـه و حتى شانه هایشـان را بالا انداختنـد. اول مامان اشـاره اى به کوه 
باقالـى مقابلـش کـرد و گفـت: «مـن را که مى بینى! خـودم درگیر این مسـئولیت 
چندکیلویى هسـتم.» بعدهم خانم جان اشـاره اى به کیف و چادر نمازشـان کردند 
و گفتنـد: «مـن هم که مى دانى سه شـنبه ها با مسـجد جمکران قـرار دارم» و بعد 

هم ریـز خندیدند. 

              درس امروز: مسئولیت کارت را بپذیر

وقتـى خانم جـان و مامـان در یک لحظه پشـتم را خالى کردنـد، تقریباً به حالت 
سـینه خیز بـه  اتاقـم رفتـم و همان طور بـا لباس هاى مدرسـه روى تخـت دراز 
کشـیدم. کمى که گذشـت، مامان در اتاقم را زد و گفت: «پاشـو بیا ناهار»، من 
هـم جـواب دادم کـه خیلى کار سـرم ریخته و وقت نهـار خوردن نـدارم. مامان 
از لاى در نیمه بـاز نگاهـى به مـن که روى تخت خوابیده بـودم انداخت و گفت: 
«به هرحـال آدم سـیر بهتـر از پـس مشـکلاتش برمى آیـد. بازهـم خـود دانى!» 
راسـتش قاروقـور شـکمم اجازه نداد بیشـتر بـه ژسـتم ادامه بدهم و پیشـنهاد 
مامـان را قبـول کـردم. وقتـى بـا لبـاس مدرسـه و دسـت و روى نشسـته سـر 
سـفره نشسـتم، بابـا نگاهى به مـن و بعد به خانم جـان و مامـان انداخت؛ یعنى 
اینکـه  ایـن دختـر چـش شـده؟ و از آنجایى کـه  از آنهـا جوابـى دریافـت نکرد، 
طاقـت نیاورده و پرسـید: «مریم جان! قرار اسـت دوباره برگردى مدرسـه؟!» من 
همان طورکه سـرم را انداخته بودم پایین، انگار این ایده به دادم رسـیده باشـد، 
گفتـم: «بلـه! احتمـالاً آنجا کسـى باشـد کـه بـه دادم برسـد.» مامان هـم انگار 

هیچـى نشـده، گفتند: «یعنى به  ایـن زودى کتاب ها و مجله هـاى توى خانه 
را دیـدى؟! هیـچ ایـده اى پیدا نکـردى؟! خب اگر چیـزى نبود، بد 

نیسـت سـرى هم بـه کتابخانـه مدرسـه بزنـى!» خانم جان 
هـم تأییـد کردنـد: «آره، بـد فکـرى نیسـت!» جـواب 

دادم: «بلـه، شـاید کتاب هـا بامعرفت تـر از بعضى ها 
باشـند». بابا با شـنیدن این جملـه گفتند: «خب 

یکـى به مـن هم بگویـد اینجا چه خبر اسـت». 
مـن همان طورکـه نیم خیز شـده بـودم، لقمه 
آخـر را خوردم و گفتم: «هیچى نشـده، حالا 
که هرکسـى براى خودش مسـئولیتى دارد، 
مـن هـم به تنهایـى از پس مسـئولیت هایم 

برمى آیم».

لابد شنیده اید مى گویند که عشق آسان نمود اول، ولى افتاد مشکل ها! خب درمورد من هم درست همین 
اتفاق افتاد. البته خودم گرم بودم و نمى دانستم، اما مامان وقتى هدیه موردنظرم را دید، با سؤال ساده حالا 
چطور مى خواهى درستش کنى؟

         روى خط  هشـت      
  

هواى انتخابات  را داشته باش
 

حتمـاً بـا شـنیدن ایـن حـرف پایتـان را بـه زمیـن کوبیده ایـد و گفته اید که 
قبـول نیسـت مـا هـم انتخابـات مى خواهیم.

عـرض شـود بـه خدمتتـان کـه ایـن حرف جنـاب وزیـر اصـلاً به ایـن معنى 
نیسـت کـه مـا نباید کارى بـه کار انتخابات داشـته باشـیم، بلکه جنـاب وزیر 
از معلمـان و همـه دانش آمـوزان که ما باشـیم خواسـته اند که حتمـاً حتماً در 
انتخابات، مشـارکت، آن هم از نوع فعالش داشـته باشـیم و با حضورمان نشان 

بدهیـم که هـواى انتخابات را خیلـى داریم.
امـا اینکـه قـرار اسـت چطـور حضـور پیـدا کنیـم مهـم اسـت و نمى تـوان 
و  دارد  قانـون  انتخابـات  ناسـلامتى  چـون  شـد؛  گـود  وارد  همین طـورى 
آن جورى کـه مدیـرکل آمـوزش و پـرورش تهـران گفتـه اسـت: «براسـاس 
قانـون هیچ کـس در زمان سـاعات ادارى مجاز به تبلیغات انتخاباتى نیسـت.» 
درسـت اسـت کـه ایـن جمله بیشـتر شـامل حـال معلم هـاى محترم اسـت 
و بـه آن هـا یـادآورى مى کنـد کـه از نقـش پررنگشـان در بیـن بچه هـا براى 
تبلیغـات، به نفـع یـک فرد سوءاسـتفاده نکنند، امـا به ما هم مى گویـد که اگر 
مى خواهیـم توى انتخابات نقشـى داشـته باشـیم، بایـد راه هـاى دیگرى به جز 
چسـباندن عکـس کاندیـداى مورد نظرمـان روى لبـاس فرم مدرسـه، یا زدن 

پوسـترش بـه تختـه سـیاه را امتحـان کنیم.

شور و نشاط قانونمند انتخاباتى

خـوب حـالا شـما مى توانید دسـتتان را بلند کـرده و بگویید آقا اجـازه! اگر ما 
نمى توانیـم دربـاره خوبى هـاى نامزد موردنظرمـان توى کلاس حـرف بزنیم و 
عکس برگردانـش را هـم نمى شـود به نیمکت بچسـبانیم، پس چطـور باید در 
انتخابـات حضـور به هـم برسـانیم؟ تا ما هـم در جواب خدمتتـان عرض کنیم 
کـه کمک به توسـعه فضاى شـور و نشـاط قانونمنـد انتخاباتى در مـدارس را 
دسـت کم نگیریـد. پـس از فردا به جاى اینکـه صبح على الطلـوع مخفیانه وارد 
مدرسـه شـده و با عکس هـاى نامزد محبوبتان مدرسـه را کاغذدیـوارى کنید، 
مى توانیـد در برنامـه صبحـگاه روزى پنج دقیقـه دربـاره اهمیـت انتخابـات و 

ارتبـاط حضورمـان با سرنوشـت و آینده  مـان صحبت کنید.

مى  توانیم اثرگذار باشیم

ایـن حـرف را تنهـا مـا نمى گوییـم، بلکـه در ایـن چنـدروز بزرگ ترهـاى 
زیـادى دربـاره نقـش مؤثر مـا در انتخابات و مشـارکت مـردم حـرف زده اند و 
گفته انـد کـه بدون کمـک آموزش و پـرورش نمى توان در انتخابـات به حضور 
حداکثـرى و جلـب اعتماد مردم رسـید. این حرف خودمانى اش این مى شـود 
کـه شـما مى توانید تنهـا دنبالـه رو بزرگ ترها نبـوده، بلکه با مشـارکت خیلى 

اکتیوتـان آن هـا را هـم بـراى حضور پررنـگ در انتخابـات ترغیب کنید. 

باشگاه خبرنگاران جوان

نوشابه بخور، سکته بزن

آیـا شـما از آن دسـته افرادى هسـتید که به سـلامتى خود اهمیت مى دهید؟ آیا شـما از طرفـداران پروپاقـرص کاهش وزن 
هسـتید و از خوراکى هـاى رژیمـى اسـتفاده مى کنید؟ آیا شـما نوشـابه گازدار رژیمـى بدون قند مى خوریـد و فکر مى کنید 
کـه از هم خانواده هاى قنددارش خیلى بهتر اسـت؟ پس بهتر اسـت همین حالا سـرى به پزشـکتان بزنید، چـون آن طورکه 

دانشـمندان آمریکایـى گفته اند، افرادى که نوشـابه رژیمى گازدار اسـتفاده مى کنند، در یک قدمى سـکته قـرار دارند.

ایرنا

آثار تاریخى که ویران خواهد شد

شـاید حـال و روز بچه هایـى را دیده ایـد کـه درگیـر طلاق شـده اند یا بیـن دعواى مامـان و باباهایشـان گیـر افتاده اند. 
خـب حـالا دو کاخ سـعدآباد و نیـاوران را تصـور کنیـد تـا بهتـان بگوییـم کـه حـال و روز ایـن دو بنـاى تاریخى مثل 
حـال و روز بچه هـاى طـلاق شـده اسـت. ایـن دو کاخ کـه بین دعـواى بنیاد مسـتضعفان و سـازمان میـراث فرهنگى 
گیـر افتاده انـد، آن جورى کـه رئیـس میـراث فرهنگـى گفتـه اسـت، اصلاً حـال و روزشـان خوب نیسـت و اگـر اوضاع 

همین طـور پیـش بـرود، عاقبتـى جز ویرانـى نخواهند داشـت.

ایرنا

نایب رئیس والیبال بانوان گفت: خداحافظ

نایب رئیـس فدراسـیون والیبـال بانـوان آن طورى کـه خـودش گفتـه،  اختیـارات و شـرایط کارى اش در حـد و انـدازه یـک 
نایب رییـس نیسـت و چـون بیـن مردم و در و همسـایه مسـئول اسـت و نمى تواند پاسـخگو باشـد، عطاى این سـمت را به 
لقایـش بخشـیده و اسـتعفا داده اسـت. حـالا خیلـى وضعیـت ورزش بانوان روبـه راه بود، مسـئولانش هم اسـتعفا مى دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان

مدرسه  ات را مقاوم کن

ظاهراً بیسـت درصد مدارس کشـور به دسـت خیرین سـاخته شـده اسـت؛ براى همین رئیس سازمان نوسـازى مدارس 
در مراسـم نوزدهمین جشـنواره خیرین مدرسه سـاز، اول از آن ها تشـکر کرده  و بعد گفته اسـت حالا که دارید مدرسـه 
مى سـازید، لطف کنید و ایمن هم بسـازید. ایشـان همچنین گفته  اسـت آمار مدارس ماندگار در کشـور پایین اسـت. 
منظورشـان هـم از ایـن حـرف ایـن بـوده کـه بیشـتر مدرسـه هاى مـا همان طورکـه همگـى مى دانیـم، به فوتـى بند 
هسـتند و هـرروز یـا در و پنجره شـان کنـده مى شـود، یـا دیوارشـان مى ریـزد. بـراى همین ایشـان خواسـته اند به این 

نکتـه هـم توجه شـده و خیریـن به نگهـدارى مدارس هـم کمک کنند.
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کم کم تنور انتخابات در حال داغ شدن است و همه کسانى که مدتى طولانى دورخیز کرده بودند تا با سر توى فضاى انتخابات شیرجه بزنند، وارد گود شده و درحال چرخاندن چرخ 
انتخابات هستند. توى این  هاگیر واگیر اسم دانش آموزان به عنوان گروهى که مى توانند در انتخابات خیلى مؤثر باشند هم چندبارى آمده است. به همین خاطر مسئولان آموزش و پرورش 
هم ساکت ننشسته اند و درباره اینکه قرار است نقش آموزش و پرورش و بروبچش در انتخابات چى باشد، اظهارنظرهایى کرده اند، آخرین اظهارنظر هم مربوط به رئیس آموزش و پرورش 

است که گفته است: «حمایت و تبلیغات به نفع نامزد خاصى در انتخابات ممنوع است.» 

وسایلى که لازم داریم
 به کمـک بابـا بالاخـره وسـایل کار جـور شـد و مـن دسـت 

بـه کار شـدم. قـدم اول کـه  احتمـالاً سـخت ترین قدم 
اسـت، مربـوط بـه  ایده پـردازى درمـورد طـرح 

اسـت؛ یعنـى اینکه  انتخـاب کنیـم چه چیزى 
همین جـا  کنیـم.  نقاشـى  پیکسـلمان  روى 
بگویـم که اصـلاً نقاشـى کردن روى چـوب را 
بـراى خودتان بـزرگ نکنید و مطمئن باشـید 
کـه به راحتـى از پسـش برمى آییـد. بعـد از 
اینکـه طـرح موردنظرتان را پیـدا کردید، آن 
را بـا مـداد روى چوب هایـى کـه به انـدازه 
4 در 4 سـانتیمتر بـا کمـان اره بریده ایـم 
مى کشـیم. مى تـوان از چـوب بالسـا که در 

اسـتفاده  اسـت  موجـود  لوازم التحریرى  هـا 
کنیـد و انـدازه موردنظر را بـا کاتر بـرش بدهید. 

بى تعـارف هیچ کـدام از مـا کـه کمال الملـک نیسـتیم، 
پـس بهتـر اسـت به  سـراغ طرح هـاى سـاده برویم که 
کشـیدنش آسـان باشـد. اگر کشـیدن طـرح برایتان 

سـخت اسـت و نقاشـى تان خیلـى خـوب نیسـت، 
مى توانیـد طـرح را بـا کاغـذ کاربن کپى کنیـد. بعد 
از اینکـه کپى کارى تـان تمام شـد، نوبـت دورگیرى 

کار اسـت. بـراى دورگیـرى بـه روان نویـس و راپیـد 

احتیـاج داریـد. اگر تازه کار هسـتید، پیشـنهاد مى دهم 
بـه روان نویس قناعت کنید، اما در خاطر داشـته باشـید 
کـه راپیـد نقـش را برجسـته مى کنـد. وقتى کـه 
دورگیـرى تمام شـد، نوبـت رنگ آمیزى اسـت. با 
گواش شـکل موردنظـر را رنگ آمیزى کنید. وقتى 
رنگ کارى تـان تمام شـد، صبر کنید کار خشـک 
شـود. حـالا نوبـت جنـاب براق کننده  اسـت که 
وارد کار شـود. بـا دقـت براق کننـده را روى کار 
مى زنیـم. حـالا وقتـش اسـت کـه کار را بگذاریـد 
و  کنیـد  تماشـایش  هـى  تمـام  یـک روز  و  یک گوشـه 
قربان صدقـه اش برویـد تـا خشـک شـود. کار که خشـک شـد 
مى  توانیـم پشـت کار را آهن ربا چسـبانده و یا به صـورت آویز یا 
سـرکلیدى اسـتفاده کنیم و یا با چسـب حرارتى روى کارت هاى 
رنگى چسـبانده و به عنوان کارت تبریک جشـن به دوسـتانمان 
هدیـه دهیـم. همین جـا اضافـه کنم کـه من بـا اولیـن کارهایم 
دوتا گل سـینه درسـت کردم و به مامـان و خانم جـان هدیه دادم 
تـا رفتارهاى چندروز قبلم را از دلشـان دربیاورم. بعدهم چندتا از 
هم شـاگردى هایم را بسـیج کردم تا خط تولید هدیه هاى جشـن 
را به کمـک هـم راه بیندازیـم. من که  از نتیجـه کارم خیلى راضى 
بـودم، امیدوارم شـما هم بتوانیـد یک کار خوشـگل و باحال براى 

خودتان یا دوسـتانتان بسـازید.

چطور پیکسل چوبى درست کنیم؟
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مکن اسـت 
شـاید هـم 
که یـارو بلد 
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گلـى تو که 
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کن هستى، 
ن هاى ماه 
 این همـه 

فاطمه نى

فاطمـه نیـک | همان طورکـه خبـر داریـد، مـن از هفته گذشـته درگیـر برنامه ریـزى براى 
جشـن هاى ماه شـعبان مدرسـه هسـتم و با اعتمادبه نفسـى که نمى دانم از کجا پیـدا کرده ام، 

مسـئولیت چنـد بخـش از سـور و سـات جشـن را برعهـده گرفتـه ام و درسـت از همـان لحظه 
پذیرفتـن ایـن مسـئولیت، کاسـه چه کنم چه کنـم را دسـتم گرفتـه و توى خانـه دنبـال مامان و 

خانم جـان راه افتـاده ام. امـا برخلاف تصـورات من، ناجـى از یک جاى دیگـر رسـیده و به کمکم آمد. 
اگـر شـاخک هاى فضولیتـان کار  افتـاد، مى توانیـد ادامه یادداشـت هاى مـن را دنبـال کنید.

شـن هاى ماه 
ب کرده بودم. 
درسـت بعد از 
رعهده گرفتم 
با دیدن جـان

گفتند: «باز  م
م را باز کردم، 
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جشـن هاى ماه شـعبان مدرسـه هسـتم و با اعتمادبه نفسـى که نمى دانم از کجا پیـدا کرده ام، 
مسـئولیت چنـد بخـش از سـور و سـات جشـن را برعهـده گرفتـه ام و درسـت از همـان لحظه 

و  مامان گرفتـه و توى خانـه دنبـال مسـئولیت، کاسـه چه کنم چه کنـم را دسـتم پذیرفتـن ایـن
خانم جـان راه افتـاده ام. امـا برخلاف تصـورات من، ناجـى از یک جاى دیگـر رسـیده و به کمکم آمد. 

اگـر شـاخک هاى فضولیتـان کار  افتـاد، مى توانیـد ادامه یادداشـت هاى مـن را دنبـال کنید.

بیایید با مریم  گلى پیکسل چوبى بسازیم
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خیلـى جاههـا بـه دادم رسـید و کمک کـرد تا در
ل ارشـمیدوسس گزینه موردنظر را کشـف

شـف پرسـروصدصدایم خانم کتابدار
کم کند، من ز کتابخانـه بیرونم

کلم بـا کتاب بـه خانهانه 
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، امـا مامان 
 را دیـد، بـا سـؤال 

 خواهى درسـتش کنـى؟» مرا
 خودم را نباختم و گفتم: «خب 
جا نوشـته دیگه!» مامان جواب 
ى مگـه تـو تابه حـال نجـارى 
 کار بـا چـوب را مى خواهى از 
همین طـور مى پرسـید و توى 
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 مشکلى که آسان شد       
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مریم جانم! تو باید مسئولیت �رى را که قبول 
کرده اى بپذیرى و یادت باشد اگر توان انجام 
�رى را ندارى، نباید قبولش کنى. مامان و 

خانم جان هم با �رهایشان مى خواستند همین 
حرف را بهت بگویند

 اولش که تقریباً پاى قفسه کتابخانه 
دراز کشیده بودم، اما کم کم با دیدن 
�رهاى دیگران، دستم آمد چه کنم و با 
گذشتن چندساعت، من هم به ش� 
یک پژوهشگر واقعى شروع به تحقیق کردم

 اول مامان اشاره اى به کوه باقالى مقابلش 
کرد و گفت: ªمن را که مى بینى! خودم درگیر این 
مسئولیت چندکیلویى هستم.» بعدهم خانم جان 
اشاره اى به کیف و چادر نمازشان کردند و گفتند: 
ªمن هم که مى دانى سه شنبه ها با مسجد 
جمکران قرار دارم» و بعد هم ریز خندیدند
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من همان طورکه نیم خیز 
شده بودم، لقمه آخر 

را خوردم و گفتم: 
ªهیچى نشده، حالا 

که هرکسى براى 
خودش مسئولیتى 
دارد، من هم 
به تنهایى از پس 
مسئولیت هایم 
برمى آیم»

 این جـورى شـد کـه مـن بـراى آنکـه ضایع نشـوم، 
مجبـور شـدم براى حل مشـکلم شـال وکلاه کـرده و 
دوبـاره بـه مدرسـه برگـردم. اولش کمى تـوى حیاط 
مدرسـه چرخیـدم، امـا بعد گفتـم خب تـا اینجا که  
آمده ام، بد نیسـت راست راسـتکى سـرى به کتابخانه 
بزنم. وقتى به کتابخانه رسـیدم، با دیدن چند قفسـه 
کتـاب و آن همه کتابى که داخلشـان به مـن زل زده 
بودنـد، بیشـتر ترس برم داشـت و دسـت وپایم را گم 
کـردم. فکـر کنـم مسـئول کتابخانه بـا دیـدن قیافه 
مـن شـصتش خبـردار شـد کـه حالـم خراب اسـت، 
بـراى همین پرسـید: «مى توانم کمکتـان کنم؟» من 
هـم کـه  از صبح منتظر شـنیدن این جمله  آسـمانى 
بـودم، بـا خوشـحالى گفتـم: «بلـه، حتمـاً» فرشـته 
آسـمانى هـم جـواب داد: «در خدمتـم! چـه کتابـى 

مى خواسـتید؟» من من کنـان گفتم: «راسـتش 
خـودم دقیقـاً نمى دانـم چـى مى خواهـم.» 
داد  ادامـه  زدن  لبخنـد  بـه  فرشـته  امـا 
را  غیردقیقـش  همـان  «خـب  گفـت:  و 
بگـو، شـاید کارى از دسـتم برآمـد». توى 

دلـم گفتـم الحـق کـه  از آسـمان آمـده اى 
و جـواب دادم: «مـن قـرار اسـت یـک   هدیـه 

براى جشـن درسـت کنـم.» فرشـته کتابدار سـرش 
را تـکان داد و گفـت: «خب، براى هم کلاسـى هایت؟ 
یـا بچه هـاى کوچک تـر؟ نکنـد بـراى بزرگ ترهایـت 
مى خواهـى هدیـه درسـت کنـى؟» مـن کـه  انـگار 
تازه صورت مسـئله را پیـدا کرده بـودم، تندى گفتم: 
«بـراى جشـن مدرسـه مى خواهم یک هدیه درسـت 
کنـم بـا تعـداد بـالا! البتـه بیـن خودمـان بمانـد که 

هیچ ایـده اى ندارم.» فرشـته آسـمانى لبخند 
نبـاش!  بزرگ تـرى زد و گفـت: «نگـران 
ایـن راز بیـن مـن و تو مى مانـد. حالا بیا 
چندتـا کتـاب نشـانت بدهم کـه ممکن 
اسـت بـه دردت بخورنـد». بـا شـنیدن 
این جملـه  اگر بگویم بـال درآوردم، خالى 
نبسـته ام. فرشـته مرا تا یک قفسه راهنمایى 
کـرد و چنـد ردیـف کتـاب را نشـانم داد و گفـت: 
«مطمئنـم تـوى ایـن کتاب هـا هدیـه موردنظـرت 
را پیـدا مى کنـى». تـا آمـدم بگوییـم خدایـا این هـا 
حداقـل پنجاه تایى هسـتند، فرشـته  آسـمانى ناپدید 
شـده بـود و برگشـته بـود بـه پشـت میـز کتابدار ها! 
مـن هـم بسـم االله گفتـم و اولیـن کتـاب را از قفسـه 

کشـیدم.  بیرون 

         جوینده یابنده  است

بـا ورودم بـه کتابخانـه، تحقیـق و تفحـص مـن به طـور خیلى علمى شـروع شـد. اولش که 
تقریبـاً پـاى قفسـه کتابخانه دراز کشـیده بودم، اما کم کـم با دیدن کارهاى دیگران، دسـتم 
آمـد چه کنـم و بـا گذشـتن چندسـاعت، مـن هم به شـکل یک پژوهشـگر واقعى شـروع به 
تحقیـق کـردم. البتـه خانـم کتابـدار هـم خیلـى جاهـا بـه دادم رسـید و کمک کـرد تا در 

دنیـاى کتابخانـه غرق نشـوم. بالاخـره مثل ارشـمیدوس گزینه موردنظر را کشـف 
کـرده و فریـاد زدم یافتم. بماند که بعد از کشـف پرسـروصدایم خانم کتابدار 

ترجیـح داد کتـاب را بهـم امانـت بدهد و از کتابخانـه بیرونم کند، من 
هـم خوشـحال و خنـدان بابـت حـل مشـکلم بـا کتاب بـه خانه 

برگشتم.

لابد شـنیده اید مى گویند 
که عشق آسـان نمود اول، 

ولى افتاد مشـکل ها! خب 
درمـورد مـن هـم درسـت 

همیـن اتفاق افتـاد. البته خودم 
گـرم بودم و نمى دانسـتم، امـا مامان 

وقتـى هدیـه موردنظـرم را دیـد، بـا سـؤال 
سـاده «حـالا چطـور مى خواهى درسـتش کنـى؟» مرا 
متوجـه موضوع کـرد. اول خودم را نباختم و گفتم: «خب 
دسـتور سـاختش را اینجا نوشـته دیگه!» مامان جواب 
داد: «بلـه، گفتـه، منتهـى مگـه تـو تابه حـال نجـارى 
کـرده اى؟! تـازه وسـایل کار بـا چـوب را مى خواهى از 
کجـا بیـاورى؟» مامان همین طـور مى پرسـید و توى 

دلـم مـن هـم کم کم خالى مى شـد کـه بابا از پشـت میز 
کارش گفـت: «کـى کار نجـارى دارد؟ من در خدمتشـم!» 

بـا این حـرف بابـا بـال درآوردم و جفت پـا پریـدم تـوى اتاقـش! و عکس 
کاردسـتى موردنظـرم را نشـان دادم و گفتـم: «مى توانیـد ایـن را برایـم 
بسـازید؟» بابـا نگاهـى بـه تصویر کـرد و بعد هـم نگاهى به مـن انداخت 
و جـواب داد: «نـه دیگـه،  این جورى نمى شـه! کار خودت اسـت و خودت 
بایـد انجامـش بدهـى. مـن فقـط راهنماییـت مى کنـم و ابـزار کار را در 
اختیـارت مى گـذارم.» داشـتم بـا این حرف بابا از آسـمان بـه زمین فرود 
مى آمـدم کـه بابـا دسـتم را گرفـت و ادامـه داد: «مریم جانـم! تـو بایـد 
مسـئولیت کارى را کـه قبـول کـرده اى بپذیرى و یـادت باشـد اگر توان 
انجـام کارى را نـدارى، نبایـد قبولـش کنـى. مامـان و خانم جـان هـم با 
کارهایشـان مى خواسـتند همین حرف را بهت بگوینـد». بعدهم زد روى 
شـانه ام کـه «خـب دیگـه! بیـا از این حال بیـرون، بگـو ببینم قرار اسـت 
چـى کار کنیـم؟ اصـلاً این چـى هسـت؟» من هـم خـودم را جمع وجور 
کـردم و تصویـر هدیـه  انتخابیـم را بـه بابـا نشـان دادم و گفتـم: «این ها 
جاکلیـدى، پیکسـل، گردنبنـد و دسـتبند هایى هسـت کـه بـا چـوب 
درسـت شـده و خیلى خوشگل هم رویشـان را نقاشـى کرده اند. با خودم 
فکـر کـردم شـاید ما هـم بتوانیـم یک سـرى هدیـه خوشـگل این مدلى 
به عنـوان یـادگارى جشـن بـراى بچه هـاى مدرسـه درسـت کنیـم.» بابا 
سـرى تـکان داد و گفت: «آفرین! چقدر هم خوش سـلیقه هسـتى، بیا تا 

بهـت بگویـم باید چـه کار کنى و چـه وسـایلى لازم دارى.»

  مریم  گلى بلندپروازى مى کند      

 از قدیـم گفته انـد از روى جـوى بـزرگ نپر، چون ممکن اسـت 
پایـت بـه آن طـرف جـو نرسـد و سـقوط کنـى. شـاید هـم 
گفته انـد جـو انـدازه قدمـت پیـدا کن، یـا اینکه یـارو بلد 
نبـود از جو بپره، همه مدرسـه رو هم کول کـرده بود، یا 
اینکـه بى تعـارف و سرراسـت گفته اند مریم گلـى تو که 
پریـدن بلـد نیسـتى، بى خود مى کنـى مى پـرى! تو که 
هنـوز موشـک کاغـذى نمى توانى درسـت کنـى و توى 
کلاس خیاطى هم فعلاً در پسـت سـوزن نخ کن هستى، 
چـرا مسـئولیت درسـت کردن هدایـاى جشـن هاى ماه 
شـعبان را قبـول مى کنـى؟ مـا هـم در جـواب این همـه 

ضرب المثـل حکیمانـه گفته ایم: «نوجوانى اسـت و هزارجور 
بلندپروازى!»

           مریم  گلى سرش به سنگ مى خورد 

حتمـاً خاطرتـان هسـت که مـن توى جلسـه برنامه ریـزى بـراى راه اندازى جشـن هاى ماه 
شـعبان چندتا مسـئولیت، ازجمله تزییـن ارزان و باکیفیت کلاس ها را انتخـاب کرده بودم. 
در آن مرحلـه خانم جـان به دادم رسـید و من از خطر بى آبرویى جَسـتم، اما درسـت بعد از 
ارائـه کارم، خودم را توى دردسـر جدید انداخته و مسـئولیت کار دیگـرى را برعهده گرفتم 
و بـا کلـى اسـترس بـه خانه برگشـتم. به محـض ورود به خانه، مامـان و خانم جـان با دیدن 
قیافه ام شستشـان خبردار شـد که دسـته گلى به آب داده ام  و هماهنگ با هم گفتند: «باز 
چـى کار کـردى مریم گلـى؟» من هم از خدا خواسـته همان دم در سـفره دلـم را باز کردم، 

امـا در کمـال تعجـب دیـدم کـه هیچ کـدام از دو نفر مذکـور ذره اى هم توى ژسـت 
هـم دردى نرفتـه و حتى شانه هایشـان را بالا انداختنـد. اول مامان اشـاره اى به کوه 
باقالـى مقابلـش کـرد و گفـت: «مـن را که مى بینى! خـودم درگیر این مسـئولیت 
چندکیلویى هسـتم.» بعدهم خانم جان اشـاره اى به کیف و چادر نمازشـان کردند 
و گفتنـد: «مـن هم که مى دانى سه شـنبه ها با مسـجد جمکران قـرار دارم» و بعد 

هم ریـز خندیدند. 

              درس امروز: مسئولیت کارت را بپذیر

وقتـى خانم جـان و مامـان در یک لحظه پشـتم را خالى کردنـد، تقریباً به حالت 
سـینه خیز بـه  اتاقـم رفتـم و همان طور بـا لباس هاى مدرسـه روى تخـت دراز 
کشـیدم. کمى که گذشـت، مامان در اتاقم را زد و گفت: «پاشـو بیا ناهار»، من 
هـم جـواب دادم کـه خیلى کار سـرم ریخته و وقت نهـار خوردن نـدارم. مامان 
از لاى در نیمه بـاز نگاهـى به مـن که روى تخت خوابیده بـودم انداخت و گفت: 
«به هرحـال آدم سـیر بهتـر از پـس مشـکلاتش برمى آیـد. بازهـم خـود دانى!» 
راسـتش قاروقـور شـکمم اجازه نداد بیشـتر بـه ژسـتم ادامه بدهم و پیشـنهاد 
مامـان را قبـول کـردم. وقتـى بـا لبـاس مدرسـه و دسـت و روى نشسـته سـر 
سـفره نشسـتم، بابـا نگاهى به مـن و بعد به خانم جـان و مامـان انداخت؛ یعنى 
اینکـه  ایـن دختـر چـش شـده؟ و از آنجایى کـه  از آنهـا جوابـى دریافـت نکرد، 
طاقـت نیاورده و پرسـید: «مریم جان! قرار اسـت دوباره برگردى مدرسـه؟!» من 
همان طورکه سـرم را انداخته بودم پایین، انگار این ایده به دادم رسـیده باشـد، 
گفتـم: «بلـه! احتمـالاً آنجا کسـى باشـد کـه بـه دادم برسـد.» مامان هـم انگار 

هیچـى نشـده، گفتند: «یعنى به  ایـن زودى کتاب ها و مجله هـاى توى خانه 
را دیـدى؟! هیـچ ایـده اى پیدا نکـردى؟! خب اگر چیـزى نبود، بد 

نیسـت سـرى هم بـه کتابخانـه مدرسـه بزنـى!» خانم جان 
هـم تأییـد کردنـد: «آره، بـد فکـرى نیسـت!» جـواب 

دادم: «بلـه، شـاید کتاب هـا بامعرفت تـر از بعضى ها 
باشـند». بابا با شـنیدن این جملـه گفتند: «خب 

یکـى به مـن هم بگویـد اینجا چه خبر اسـت». 
مـن همان طورکـه نیم خیز شـده بـودم، لقمه 
آخـر را خوردم و گفتم: «هیچى نشـده، حالا 
که هرکسـى براى خودش مسـئولیتى دارد، 
مـن هـم به تنهایـى از پس مسـئولیت هایم 

برمى آیم».

لابد شنیده اید مى گویند که عشق آسان نمود اول، ولى افتاد مشکل ها! خب درمورد من هم درست همین 
اتفاق افتاد. البته خودم گرم بودم و نمى دانستم، اما مامان وقتى هدیه موردنظرم را دید، با سؤال ساده حالا 
چطور مى خواهى درستش کنى؟

         روى خط  هشـت      
  

هواى انتخابات  را داشته باش
 

حتمـاً بـا شـنیدن ایـن حـرف پایتـان را بـه زمیـن کوبیده ایـد و گفته اید که 
قبـول نیسـت مـا هـم انتخابـات مى خواهیم.

عـرض شـود بـه خدمتتـان کـه ایـن حرف جنـاب وزیـر اصـلاً به ایـن معنى 
نیسـت کـه مـا نباید کارى بـه کار انتخابات داشـته باشـیم، بلکه جنـاب وزیر 
از معلمـان و همـه دانش آمـوزان که ما باشـیم خواسـته اند که حتمـاً حتماً در 
انتخابات، مشـارکت، آن هم از نوع فعالش داشـته باشـیم و با حضورمان نشان 

بدهیـم که هـواى انتخابات را خیلـى داریم.
امـا اینکـه قـرار اسـت چطـور حضـور پیـدا کنیـم مهـم اسـت و نمى تـوان 
و  دارد  قانـون  انتخابـات  ناسـلامتى  چـون  شـد؛  گـود  وارد  همین طـورى 
آن جورى کـه مدیـرکل آمـوزش و پـرورش تهـران گفتـه اسـت: «براسـاس 
قانـون هیچ کـس در زمان سـاعات ادارى مجاز به تبلیغات انتخاباتى نیسـت.» 
درسـت اسـت کـه ایـن جمله بیشـتر شـامل حـال معلم هـاى محترم اسـت 
و بـه آن هـا یـادآورى مى کنـد کـه از نقـش پررنگشـان در بیـن بچه هـا براى 
تبلیغـات، به نفـع یـک فرد سوءاسـتفاده نکنند، امـا به ما هم مى گویـد که اگر 
مى خواهیـم توى انتخابات نقشـى داشـته باشـیم، بایـد راه هـاى دیگرى به جز 
چسـباندن عکـس کاندیـداى مورد نظرمـان روى لبـاس فرم مدرسـه، یا زدن 

پوسـترش بـه تختـه سـیاه را امتحـان کنیم.

شور و نشاط قانونمند انتخاباتى

خـوب حـالا شـما مى توانید دسـتتان را بلند کـرده و بگویید آقا اجـازه! اگر ما 
نمى توانیـم دربـاره خوبى هـاى نامزد موردنظرمـان توى کلاس حـرف بزنیم و 
عکس برگردانـش را هـم نمى شـود به نیمکت بچسـبانیم، پس چطـور باید در 
انتخابـات حضـور به هـم برسـانیم؟ تا ما هـم در جواب خدمتتـان عرض کنیم 
کـه کمک به توسـعه فضاى شـور و نشـاط قانونمنـد انتخاباتى در مـدارس را 
دسـت کم نگیریـد. پـس از فردا به جاى اینکـه صبح على الطلـوع مخفیانه وارد 
مدرسـه شـده و با عکس هـاى نامزد محبوبتان مدرسـه را کاغذدیـوارى کنید، 
مى توانیـد در برنامـه صبحـگاه روزى پنج دقیقـه دربـاره اهمیـت انتخابـات و 

ارتبـاط حضورمـان با سرنوشـت و آینده  مـان صحبت کنید.

مى  توانیم اثرگذار باشیم

ایـن حـرف را تنهـا مـا نمى گوییـم، بلکـه در ایـن چنـدروز بزرگ ترهـاى 
زیـادى دربـاره نقـش مؤثر مـا در انتخابات و مشـارکت مـردم حـرف زده اند و 
گفته انـد کـه بدون کمـک آموزش و پـرورش نمى توان در انتخابـات به حضور 
حداکثـرى و جلـب اعتماد مردم رسـید. این حرف خودمانى اش این مى شـود 
کـه شـما مى توانید تنهـا دنبالـه رو بزرگ ترها نبـوده، بلکه با مشـارکت خیلى 

اکتیوتـان آن هـا را هـم بـراى حضور پررنـگ در انتخابـات ترغیب کنید. 

باشگاه خبرنگاران جوان

نوشابه بخور، سکته بزن

آیـا شـما از آن دسـته افرادى هسـتید که به سـلامتى خود اهمیت مى دهید؟ آیا شـما از طرفـداران پروپاقـرص کاهش وزن 
هسـتید و از خوراکى هـاى رژیمـى اسـتفاده مى کنید؟ آیا شـما نوشـابه گازدار رژیمـى بدون قند مى خوریـد و فکر مى کنید 
کـه از هم خانواده هاى قنددارش خیلى بهتر اسـت؟ پس بهتر اسـت همین حالا سـرى به پزشـکتان بزنید، چـون آن طورکه 

دانشـمندان آمریکایـى گفته اند، افرادى که نوشـابه رژیمى گازدار اسـتفاده مى کنند، در یک قدمى سـکته قـرار دارند.

ایرنا

آثار تاریخى که ویران خواهد شد

شـاید حـال و روز بچه هایـى را دیده ایـد کـه درگیـر طلاق شـده اند یا بیـن دعواى مامـان و باباهایشـان گیـر افتاده اند. 
خـب حـالا دو کاخ سـعدآباد و نیـاوران را تصـور کنیـد تـا بهتـان بگوییـم کـه حـال و روز ایـن دو بنـاى تاریخى مثل 
حـال و روز بچه هـاى طـلاق شـده اسـت. ایـن دو کاخ کـه بین دعـواى بنیاد مسـتضعفان و سـازمان میـراث فرهنگى 
گیـر افتاده انـد، آن جورى کـه رئیـس میـراث فرهنگـى گفتـه اسـت، اصلاً حـال و روزشـان خوب نیسـت و اگـر اوضاع 

همین طـور پیـش بـرود، عاقبتـى جز ویرانـى نخواهند داشـت.

ایرنا

نایب رئیس والیبال بانوان گفت: خداحافظ

نایب رئیـس فدراسـیون والیبـال بانـوان آن طورى کـه خـودش گفتـه،  اختیـارات و شـرایط کارى اش در حـد و انـدازه یـک 
نایب رییـس نیسـت و چـون بیـن مردم و در و همسـایه مسـئول اسـت و نمى تواند پاسـخگو باشـد، عطاى این سـمت را به 
لقایـش بخشـیده و اسـتعفا داده اسـت. حـالا خیلـى وضعیـت ورزش بانوان روبـه راه بود، مسـئولانش هم اسـتعفا مى دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان

مدرسه  ات را مقاوم کن

ظاهراً بیسـت درصد مدارس کشـور به دسـت خیرین سـاخته شـده اسـت؛ براى همین رئیس سازمان نوسـازى مدارس 
در مراسـم نوزدهمین جشـنواره خیرین مدرسه سـاز، اول از آن ها تشـکر کرده  و بعد گفته اسـت حالا که دارید مدرسـه 
مى سـازید، لطف کنید و ایمن هم بسـازید. ایشـان همچنین گفته  اسـت آمار مدارس ماندگار در کشـور پایین اسـت. 
منظورشـان هـم از ایـن حـرف ایـن بـوده کـه بیشـتر مدرسـه هاى مـا همان طورکـه همگـى مى دانیـم، به فوتـى بند 
هسـتند و هـرروز یـا در و پنجره شـان کنـده مى شـود، یـا دیوارشـان مى ریـزد. بـراى همین ایشـان خواسـته اند به این 

نکتـه هـم توجه شـده و خیریـن به نگهـدارى مدارس هـم کمک کنند.
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کم کم تنور انتخابات در حال داغ شدن است و همه کسانى که مدتى طولانى دورخیز کرده بودند تا با سر توى فضاى انتخابات شیرجه بزنند، وارد گود شده و درحال چرخاندن چرخ 
انتخابات هستند. توى این  هاگیر واگیر اسم دانش آموزان به عنوان گروهى که مى توانند در انتخابات خیلى مؤثر باشند هم چندبارى آمده است. به همین خاطر مسئولان آموزش و پرورش 
هم ساکت ننشسته اند و درباره اینکه قرار است نقش آموزش و پرورش و بروبچش در انتخابات چى باشد، اظهارنظرهایى کرده اند، آخرین اظهارنظر هم مربوط به رئیس آموزش و پرورش 

است که گفته است: «حمایت و تبلیغات به نفع نامزد خاصى در انتخابات ممنوع است.» 

وسایلى که لازم داریم
 به کمـک بابـا بالاخـره وسـایل کار جـور شـد و مـن دسـت 

بـه کار شـدم. قـدم اول کـه  احتمـالاً سـخت ترین قدم 
اسـت، مربـوط بـه  ایده پـردازى درمـورد طـرح 

اسـت؛ یعنـى اینکه  انتخـاب کنیـم چه چیزى 
همین جـا  کنیـم.  نقاشـى  پیکسـلمان  روى 
بگویـم که اصـلاً نقاشـى کردن روى چـوب را 
بـراى خودتان بـزرگ نکنید و مطمئن باشـید 
کـه به راحتـى از پسـش برمى آییـد. بعـد از 
اینکـه طـرح موردنظرتان را پیـدا کردید، آن 
را بـا مـداد روى چوب هایـى کـه به انـدازه 
4 در 4 سـانتیمتر بـا کمـان اره بریده ایـم 
مى کشـیم. مى تـوان از چـوب بالسـا که در 

اسـتفاده  اسـت  موجـود  لوازم التحریرى  هـا 
کنیـد و انـدازه موردنظر را بـا کاتر بـرش بدهید. 

بى تعـارف هیچ کـدام از مـا کـه کمال الملـک نیسـتیم، 
پـس بهتـر اسـت به  سـراغ طرح هـاى سـاده برویم که 
کشـیدنش آسـان باشـد. اگر کشـیدن طـرح برایتان 

سـخت اسـت و نقاشـى تان خیلـى خـوب نیسـت، 
مى توانیـد طـرح را بـا کاغـذ کاربن کپى کنیـد. بعد 
از اینکـه کپى کارى تـان تمام شـد، نوبـت دورگیرى 

کار اسـت. بـراى دورگیـرى بـه روان نویـس و راپیـد 

احتیـاج داریـد. اگر تازه کار هسـتید، پیشـنهاد مى دهم 
بـه روان نویس قناعت کنید، اما در خاطر داشـته باشـید 
کـه راپیـد نقـش را برجسـته مى کنـد. وقتى کـه 
دورگیـرى تمام شـد، نوبـت رنگ آمیزى اسـت. با 
گواش شـکل موردنظـر را رنگ آمیزى کنید. وقتى 
رنگ کارى تـان تمام شـد، صبر کنید کار خشـک 
شـود. حـالا نوبـت جنـاب براق کننده  اسـت که 
وارد کار شـود. بـا دقـت براق کننـده را روى کار 
مى زنیـم. حـالا وقتـش اسـت کـه کار را بگذاریـد 
و  کنیـد  تماشـایش  هـى  تمـام  یـک روز  و  یک گوشـه 
قربان صدقـه اش برویـد تـا خشـک شـود. کار که خشـک شـد 
مى  توانیـم پشـت کار را آهن ربا چسـبانده و یا به صـورت آویز یا 
سـرکلیدى اسـتفاده کنیم و یا با چسـب حرارتى روى کارت هاى 
رنگى چسـبانده و به عنوان کارت تبریک جشـن به دوسـتانمان 
هدیـه دهیـم. همین جـا اضافـه کنم کـه من بـا اولیـن کارهایم 
دوتا گل سـینه درسـت کردم و به مامـان و خانم جـان هدیه دادم 
تـا رفتارهاى چندروز قبلم را از دلشـان دربیاورم. بعدهم چندتا از 
هم شـاگردى هایم را بسـیج کردم تا خط تولید هدیه هاى جشـن 
را به کمـک هـم راه بیندازیـم. من که  از نتیجـه کارم خیلى راضى 
بـودم، امیدوارم شـما هم بتوانیـد یک کار خوشـگل و باحال براى 

خودتان یا دوسـتانتان بسـازید.

چطور پیکسل چوبى درست کنیم؟
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مکن اسـت 
شـاید هـم 
که یـارو بلد 
ـرده بود، یا 
گلـى تو که 
ـرى! تو که 
کنـى و توى 
کن هستى، 
ن هاى ماه 
 این همـه 

فاطمه نى

فاطمـه نیـک | همان طورکـه خبـر داریـد، مـن از هفته گذشـته درگیـر برنامه ریـزى براى 
جشـن هاى ماه شـعبان مدرسـه هسـتم و با اعتمادبه نفسـى که نمى دانم از کجا پیـدا کرده ام، 

مسـئولیت چنـد بخـش از سـور و سـات جشـن را برعهـده گرفتـه ام و درسـت از همـان لحظه 
پذیرفتـن ایـن مسـئولیت، کاسـه چه کنم چه کنـم را دسـتم گرفتـه و توى خانـه دنبـال مامان و 

خانم جـان راه افتـاده ام. امـا برخلاف تصـورات من، ناجـى از یک جاى دیگـر رسـیده و به کمکم آمد. 
اگـر شـاخک هاى فضولیتـان کار  افتـاد، مى توانیـد ادامه یادداشـت هاى مـن را دنبـال کنید.

شـن هاى ماه 
ب کرده بودم. 
درسـت بعد از 
رعهده گرفتم 
با دیدن جـان

گفتند: «باز  م
م را باز کردم، 
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جشـن هاى ماه شـعبان مدرسـه هسـتم و با اعتمادبه نفسـى که نمى دانم از کجا پیـدا کرده ام، 
مسـئولیت چنـد بخـش از سـور و سـات جشـن را برعهـده گرفتـه ام و درسـت از همـان لحظه 

و  مامان گرفتـه و توى خانـه دنبـال مسـئولیت، کاسـه چه کنم چه کنـم را دسـتم پذیرفتـن ایـن
خانم جـان راه افتـاده ام. امـا برخلاف تصـورات من، ناجـى از یک جاى دیگـر رسـیده و به کمکم آمد. 

اگـر شـاخک هاى فضولیتـان کار  افتـاد، مى توانیـد ادامه یادداشـت هاى مـن را دنبـال کنید.

بیایید با مریم  گلى پیکسل چوبى بسازیم
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خیلـى جاههـا بـه دادم رسـید و کمک کـرد تا در
ل ارشـمیدوسس گزینه موردنظر را کشـف

شـف پرسـروصدصدایم خانم کتابدار
کم کند، من ز کتابخانـه بیرونم

کلم بـا کتاب بـه خانهانه 
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، امـا مامان 
 را دیـد، بـا سـؤال 

 خواهى درسـتش کنـى؟» مرا
 خودم را نباختم و گفتم: «خب 
جا نوشـته دیگه!» مامان جواب 
ى مگـه تـو تابه حـال نجـارى 
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مریم جانم! تو باید مسئولیت �رى را که قبول 
کرده اى بپذیرى و یادت باشد اگر توان انجام 
�رى را ندارى، نباید قبولش کنى. مامان و 

خانم جان هم با �رهایشان مى خواستند همین 
حرف را بهت بگویند

 اولش که تقریباً پاى قفسه کتابخانه 
دراز کشیده بودم، اما کم کم با دیدن 
�رهاى دیگران، دستم آمد چه کنم و با 
گذشتن چندساعت، من هم به ش� 
یک پژوهشگر واقعى شروع به تحقیق کردم

 اول مامان اشاره اى به کوه باقالى مقابلش 
کرد و گفت: ªمن را که مى بینى! خودم درگیر این 
مسئولیت چندکیلویى هستم.» بعدهم خانم جان 
اشاره اى به کیف و چادر نمازشان کردند و گفتند: 
ªمن هم که مى دانى سه شنبه ها با مسجد 
جمکران قرار دارم» و بعد هم ریز خندیدند
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هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبـا را ببرد به كـوه قاف. اگر 

شـما هم بـه هدهد كمك كنيـد، مـا زودتر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

فصل رنگین‌کمان و لاله )2(
این روزها در بسیاری از شهرهای ایران گل‌های لاله به مردم لبخند می‌زنند. نمــــا  هشــت

اینستاگرام
خانم هشتک 9h

4700 likes
View all 910 comments

چرا به فکر خودمان نیستیم؟

مـا آدم‌هـا خیلی عجیـب و غریب هسـتیم. 
برایتـان  می‌خواهـم  کـه  مـوردی  ایـن 
دربـاره‌اش حـرف بزنـم، مخصـوص شـما 
»هشـتی«‌ها نیسـت. همه ما آدم‌هـا در این 
مـورد عجیـب و غریـب هسـتیم. دربـاره 
عـادت بـه خـوردن مـواد غذایـی مضـر یا 
انجـام کارهایی که صددرصد بـه ضرر آن 

بـرای بـدن مطمئـن هسـتیم می‌‌گویـم.
مثلاً همین سـیگار کشـیدن. شما یک‌نفر را 
پیـدا کن کـه نداند سـیگار چـه ضررهایی 
دارد. یعنـی آن‌هایی که سـیگار می‌کشـند، 
نمی‌دانند ضـرر دارد؟ حتمـاً می‌دانند! حالا 
همیـن پرسـش را از آن‌دسـته »هشـتی«‌ها 
کـه معلـوم نیسـت چـرا به‌دنبـال عـادات 
پرخطـری مثـل قلیـان کشـیدن رفته‌انـد 
هـم بپرسـید. من مطمئنـم آن‌ها هـم ضرر 
ایـن کار را می‌داننـد، امـا یک‌چیـزی ایـن 
درسـت  نمی‌گـذارد  کـه  هسـت  وسـط 
تصمیـم بگیرنـد. حـالا فکر نکنیـد وضع ما 
که سـیگار و قلیـان نمی‌کشـیم خیلی بهتر 
اسـت. وزیر بهداشـت گفته است یک‌دهم 
دانش‌آمـوزان ایرانـی هـرروز سوسـیس و 
کالبـاس می‌خورنـد. شـاید یک‌دهـم عدد 
کمـی باشـد، امـا بـه واژه »هـرروز« دقـت 
کنیـد تـا عمـق فاجعـه مشـخص بشـود. 
همین‌طـوری می‌شـود که آمارهـا می‌گوید 
از هـر 10ایرانـی 5نفـر اضافـه‌وزن دارنـد. 
حـالا اضافـه وزن به‌کنـار، یعنی شـما قبول 
نداریـد کـه ایـن سوسـیس و کالباس‌هـا 
از چه‌چیـزی سـاخته می‌شـوند؟ مـن وارد 
شـما  خدایـی  امـا  نمی‌شـوم،  جزئیاتـش 
چطـور این‌چیزهـا را می‌خورید؟! راسـتش 
به‌نظـرم هیچ‌چیـز را بـا بخشـنامه و اجبـار 
نمی‌شـود برای کسـی یا کسـانی تبدیل به 
قانـون کـرد. مثـل همیـن طرحی کـه قرار 
بـود در بوفـه مـدارس خوراکـی سـالم بـه 
فـروش برسـد، ولی همه می‌گوینـد به‌دلیل 
هنـوز  دانش‌آمـوزان،  نکـردن  اسـتقبال 
همـان چیپس، پفک و سـاندویچ سوسـیس 
به‌نظرتـان  می‌شـود.  فروختـه  کالبـاس  و 

کجـای کار ایـراد دارد؟!
#  خوراکی سالم #  سوسیس و کالباس

#  خوراکی مضر #  چاقی
#  چرا به فکر خودمون نیستیم؟

Mohammad: خـب حالا چرا سـاندویچ 
تخم‌مـرغ؟! بوفـه نمی‌تونـه یـه خوراکـی 
سـالم که بچه‌ها دوسـت دارن رو بفروشه؟

دخترهاي مردم
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آيينه‌هاي لطف تو تکثير کردند
در چشمه دل اشک‌هاي بي‌صدا را

آقا کنار پنجره فولادت آخر
مي‌گيرم از دستت برات کربلا را

اي زائران اينجا دخيل غم ببنديد
بر آستانش ندبه‌ »آقا بيا« را

پايين پاي تو غباري مي‌سرايد
شعر کرامات نگاه کيميا را
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